
کتاب مال من است. این 

 نام: ..............................................

سن: ..............................................



نینجای تنبل بعد از ناهار زباله را 
توی سطل آشغال انداخت. او سطل 

مخصوص بازیافت را دید، ولی دقیقاً 
نفهمید به چه دردی می‌خورد.



همان بعدازظهر نینجای تنبل و 
نینجای دوستدار محیط‌زیست به 

ساحل رفتند و با موج‌ها بازی کردند.



ناگهان لاک‌‌پشتی را دیدند 
که در ساحل وول می‌خورد.


